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فعالیت های حفاری از سر گرفته شد
بازگشت نفت شیل کانادا به بازار

در اوایــل هفته گذشــته برکنــاری وزیر نفت  �
عربســتان، کاهش ۴۰ درصدی عرضه نفت شیل 
کانــادا به دلیل آتش ســوزی و قطع عرضه نفت 
نیجریه، موجب بالارفتن قیمت های نفت تا سطح 
بیش از ۴۵ دلار در هر بشکه شد. قیمت ها تا میانه 
هفته در سطح ۴۴ دلار باقی ماند، اما در روزهای 
پایانی هفته با انتشار اخباری مبنی بر افت ذخایر 
آمریکا، رشد  درخور توجهی را تجربه کرد و هر دو 
شــاخص برنت و دبیلو تی  ای به سطح ۴۸ دلار در 
هر بشــکه رسید. این رقم بالاترین قیمت در شش 

ماه گذشته میلادی است. 
۳ شاخص اصلی قیمت های نفت

 (Brent) «قیمــت نفت «برنت دریای شــمال
در آغازین ســاعات روز جمعه سیزدهم ماه می  با 
حدود سه دلارو هفت سنت افزایش به ۴۸دلار و 
هشت ســنت رسید. شاخص «نفت وست تگزاس 
اینترمدیــت» (WTI) در همیــن روز ۴۶دلارو ۷۰ 
سنت معامله شــد که نسبت به پایان هفته قبل، 

دودلارو ۳۸ سنت رشد نشان می دهد. 
دبیرخانــه  گــزارش  بــه  بنــا  همچنیــن 
ســازمان  ایــن  نفتــی  ســبد  قیمــت  اوپــک، 
(OPEC Reference Basket Price) - که متشکل 
از میانگین قیمت نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان 
اســت- در پایان روز چهارشــنبه یازدهم می  در 
ســطح ۴۱دلارو ۴۰ سنت تثبیت شد که حدود ۳۸ 
سنت نســبت به روز مشــابه در هفته قبل بالاتر 

است. 
چشم انداز میان مدت بازار

بین کشــورهای عضو اوپک، کویت و عربستان 
اعلام کرده اند تولید نفت خود را افزایش خواهند 
داد. وزارت نفت کویت اعلام کرده در چهار ســال 
آینده، تولیــد نفت خود را تــا ۵۰ درصد افزایش 
خواهــد داد. برخــی تحلیلگــران معتقدند روند 
کاهشــی قیمت نفت پایان یافته، اما عده دیگری 
بــر این باورند که با توجه بــه وجود مازاد عرضه 
و توافق نداشــتن تولیدکننــدگان بر ســر کاهش 
تولید به دلیل ازدست ندادن سهم بازاری، امکان 
کاهش بیشتر قیمت ها وجود دارد. عده ای دیگر با 
ارائه شــواهدی نشان می دهند تولید نفت آمریکا 
به ســرعت در حال کاهش اســت و این مســئله 
بخشــی از مازاد عرضه در بازار را جبران خواهد 
کرد؛ بنابراین چشم انداز بازار نفت در میان مدت را 

مثبت تلقی می کنند. 
رشد تقاضا و کاهش عرضه نفت

آژانس بین المللی انرژی (IEA) در جدیدترین 
گــزارش خود از بــازار نفت اعلام کــرد تقاضا به 
میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
یافته اســت. این نهــاد بین المللی افــت ذخایر 
آمریکا را ســه میلیون و ۴۰۰  هزار بشــکه می داند 
و رقــم این ذخایــر را ۵۴۰  میلیون بشــکه در روز 
عنوان کرده است. همچنین براساس این گزارش، 
تولید نفــت نیجریه، لیبــی و ونزوئلا هم کاهش 
۴۵۰  هزار بشکه ای را از ســال گذشته تجربه کرده 
اســت. قیمت های پایین نفت ســرمایه گذاری در 
بخش بالادستی را به شــدت کاهش داده که این 
امر منجر به کاهش تولید این کشورها شده است. 

برکناری وزیر نفت عربستان
در ابتــدای هفته (شــنبه هفتم مــی)، «علی 
النعیمی»، وزیر نفت عربســتان پس از ۲۱ سال از 
سوی پادشاه برکنار شد و «خالد الفلیح»، معاون 
وی و رئیس شــرکت نفتی آرامکو به  عنوان وزیر 
نفت این کشور منصوب شد. ظاهرا سعودی ها با 
این برکناری قصد تغییر سیاســت های نفتی خود 
را دارند. این مســئله در ابتدا بــر قیمت نفت اثر 
افزایشی داشــت، اما به نظر می رســد اظهارنظر 
دربــاره آثار آن بــر تغییر سیاســت های نفتی در 
دولــت عربســتان و بر بــازار نفت نیــاز به زمان 

بیشتری دارد. 
بازگشت تولید نفت شیل کانادا به بازار

پــس از یک هفته توقف تولید نفت از ســوی 
شــرکت های نفتــی کانادایی که در حــوزه تولید 
نفت شــیل در منطقه آلبرتای این کشور فعالیت 
می کردنــد، فعالیت های حفــاری از میانه هفته 
گذشــته از سر گرفته شــد. با بازگشت تولید نفت 
در ایــن منطقه در میانه هفته، قیمت نفت اندکی 

کاهش یافت. 
قیمت گاز طبیعی

به گــزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا 
 (Henry Hub) قیمت اسپات هنری هاب ،(EIA)
به  عنوان شــاخصی برای قیمت فروش لحظه ای 
گاز طبیعی در آمریکا در هفته منتهی به سیزدهم 
می، با افزایش ۱۵ ســنتی نســبت به هفته منتهی 
به نهم می، در ســطح دو دلار و یک سنت به ازای 
هــر  میلیون بی تی یو یــا واحد گرمایی انگلیســی 
(MMBtu) مبادلــه شــد. به گــزارش بلومبرگ، 
قیمــت گاز طبیعــی از مــاه مارس ســال جاری 
میــلادی با این تصور که عرضــه گاز در حال افت 
است، رشد داشته، اما آمار تولید گاز خلاف این باور 
را نشان می دهد. رشد تولید (خصوصاً در آمریکا) 
می تواند روند قیمت ها را تغییر دهد، گر چه قیمت 

گاز طبیعی تابعی از قیمت نفت نیز هست. 

نگاه هفته

اقتصاد

ساماندهی زنجیره عرضه، راهکاری 
برای حمایت از کشاورزان خرده پا

دولت هــا در کشــورهای مختلــف جهــان بــا  �
شــیوه های مختلف در جهت حمایت از کشاورزان 
خرده پا در فعالیت های مختلف کشــاورزی حمایت 
می کننــد. در حقیقت به جای حذف کشــاورزان و 
بهره بــرداران کوچک مقیــاس، در رقابــت نابرابر با 
کشاورزان بزرگ مقیاس، دولت با روش های مختلف 
از کشاورزان کوچک حمایت می  کند تا ضمن افزایش 
تولیــد و امنیت غذایی، بســترهای مناســب برای 
ایجاد شــغل و حفاظت و صیانت از محیط زیســت 
و منابــع را فراهــم کنــد. یکــی از اساســی ترین و 
ضروری ترین راهکارها در این خصوص، شکل گیری 
و ایجاد زنجیره عرضه محصولات کشاورزی است. 
زنجیره عرضــه تمامی فعالیت هــا و اقدامات قبل 
از تصمیم به تولید محصول را شــامل می شــود؛ از 
تأمین نهاده هــا و عوامل تولید گرفته تا هنگامی که 
محصول به صــورت خام و تازه خوری یا به صورت 
فرآوری شــده به ســفره مردم می رود. به طور کلی 
زنجیره عرضه واژه ای اســت کــه درحال حاضر در 
ســطح بین المللی استفاده می شــود و هر تلاشی 
را کــه مرتبط بــا تولیــد و ارائه خدمــات نهایی از 
عرضه کننــده تا نیازها و مصارف مشــتریان اســت، 
دربر می گیــرد. در زنجیره عرضــه تمرکز اصلی بر 
بهای تمام شــده، بهره وری و جریان عرضه مواد از 
منابع مختلف به مقصد نهایی است. زنجیره عرضه 
کارآمد بهای تمام شده محصول را کاهش می دهد 
و امنیت غذایی، رفاه و شاخص های توسعه پایدار را 
به همراه دارد. هر حلقه از این زنجیره که بخشــی 
از فعالیت ها و اقدامات را به ســرانجام می رساند، 
یک بازیگر تلقی می شود که سعی می کند در فرایند 
تأمین نهاده تولید تا غذای سفره مردم بهترین بازی 
و نقش را با هماهنگی ســایر اجزا و بازیگران دیگر 
ایفا کند، یعنی همه بازیگران در یک ســاختار با هم 
تعامل دارند و هماهنگ هســتند. بــه این معنا که 
تولید کننــده آن میزانی را تولید می کند که در فرایند 
زنجیره عرضه تأمین کننده نیاز مصرف کننده نهایی، 

صنایع فرآوری و بخشی هم برای صادرات باشد. 
ادامه در صفحه ۱۵

 فاطمه پاسبان
 کارشناس کشاورزى
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 سعیده شفیعى
 پژوهشگر اقتصادى

شــرق: در یک دهه آینده ۱۰ میلیون نفر به جمعیت 
جویای کار ایران افزوده می شــود که لزوم توجه به 
کســب وکارهای  راه اندازی  طریق  از  اشــتغال زایی 
کوچــک را تقویت می کند. در نشســتی بــا عنوان 
«آسیب شناســی کســب وکارهای خرد و اکوسیستم 
بنگاه های کوچک و متوســط» که با سخنرانی «حسن 
طایی»، معاون سابق توســعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، در «مؤسســه 
دیــن و اقتصــاد» برگزار شــد، به مجموعــه ای از 
مشکلات این نوع اشــتغال زایی توجه شد که بدون 
رفع آنهــا راه به جایی نخواهیم بــرد. به گفته طایی 
ایــن کســب وکارها در مواجهه با قوانیــن مالیاتی، 
مقررات شهری و قوانین کار و تأمین اجتماعی ناتوان 
هستند؛ اما افراد دســت اندرکار از ترس متهم شدن 
به ضدیــت با کارگــران، با همراهی بــا ثروتمندان 
بــه سوپرسوسیالیســت های بی حدوحصری تبدیل 
می شــوند که نمی توان برای حل مشکلات با آنها کار 

کرد. در ادامه مشروح سخنرانی را می خوانید. 
ایران کشــوری اســت با ۸۰ میلیون نفــر جمعیت و ۲۲ 
میلیون نفر شاغل که اقتصاد آن سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد 
دلار ارزش افزوده دارد و با توجه به آمارهای جمعیتی از 
سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار 
کار آن خواهند شــد؛ یعنی جمعیتي ۱۰ میلیون نفری در 
یک دهه آینده وارد بازار کار خواهند شــد. با توجه به این 
مفروضات و واقعیت ها، درباره کسب وکارها، اعم از خرد 
و خانگی و بنگاه های کوچک و متوسط صحبت می کنیم.

اصولا سطوح برنامه ریزی در توسعه اقتصاد را در سه 
سطح مي توان شناسایی کرد؛ سطح کلان که توسط دولت 
و در قالب انواع طرح های زیرســاختی و بنگاه های بزرگ 
انجام می شــود. ســطح میانی که در آن، موضوع ارتقای 
سطح توانمندســازی محیط کسب وکار داخلی معنا پیدا 
می کند. سومین سطح، ســطح خُرد است که در آن انواع 
حمایت ها باید از متقاضیان حقیقی و حقوقی برای ایجاد 
و توســعه کســب وکارهای اقتصادی و تداوم آن در بازار 
انجام شود. کسب وکارهای اقتصادی براساس تعاریفی که 
مرکز آمار پذیرفته، شامل این موارد است: کسب وکارهای 
خانگی یا مشاغل خانگی که بنگاه های اقتصادی زیر ۱۰ نفر 
هستند، بنگاه های کوچک که بین ۱۰ تا ۴۹ نفر نیرو دارند، 
بنگاه های متوســط که بین ۵۰ تا ۹۹ نفر نیروی کار دارند 
و بنگاه های بــزرگ که بالای صد نفر نیروی کار را در خود 
جای داده اند. تمام ۲۲ میلیون شــاغلی که از آن صحبت 
کردیم در این کسب وکارها مشغول هستند و ارزش افزوده 
۴۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران نیز در این حوزه ها حاصل 
می شــود؛ اما در این میان من بر اهمیت کســب وکارهای 
خــرد و کوچک تأکید می کنم، گرچه واضح اســت ارزش 
افزوده در بنگاه های متوســط و بزرگ شکل می گیرد و در 
کسب وکارهای کوچک، خرد و خانگی، سطح ایجاد ارزش 
افزوده کاهش پیدا می کند؛ اما اشــتغال افزایش می یابد. 
به عبارتی در کســب وکارهای کوچک، اشــتغال افزایش 
پیدا می کند و در کسب وکارهای بزرگ ارزش افزوده ایجاد 
می شــود. با این حســاب اگر به دنبال بهره وری، نوآوری و 
ایجاد ارزش افزوده هســتیم باید ســراغ کسب وکارهای 
متوســط و بزرگ برویــم؛ اما با توجه به مســائلی که در 
اقتصــاد ایران وجود دارد فعلا باید روی کســب وکارهای 

خرد و کوچک تأکید کرد.
در ادبیات کسب وکارها، از بنگاه های کوچک و متوسط 
با عنوان ســتون فقرات اقتصاد یــاد می کنند و با حرکت 
اینها، بنگاه هاي بزرگ می توانند بالنده تر شــوند. اگر فرض 
کنیم تعداد جمعیت شــاغل در بخش صنعت ایران سه 
میلیون نفر باشــد، حدود ۵۰ درصــد از آنها در واحدهای 
کمتر از ۱۰ نفر و بقیه در بنگاه های بزرگ تر کار می کنند؛ اما 
از نظر خلق ارزش افزوده، ســهم بنگاه های کوچک فقط 
۲۰ درصد است و ۸۰ درصد باقی مانده از سوي بنگاه های 
متوسط و بزرگ ایجاد می شود. نکته دیگر بحث طول عمر 
بنگاه ها و آسیب پذیری از فضای کسب وکار است؛ کمترین 
هزینه ایجاد یک شغل، در حوزه کسب وکارهای خانگی و 
بیشــترین هزینه مربوط به کسب وکارهای بزرگ است؛ اما 
از دیگر ســو در بحث طول عمر بنگاه ها، کمترین عمر به 
کسب وکارهای خانگی و بیشترین طول عمر به بنگاه های 
کسب وکارهای بزرگ اختصاص دارد. گرچه از منظر نهادی 
گفته می شود کشوری که به توسعه یافتگی می رسد، طول 
عمر بنگا ه های اقتصادی آن از طول عمر مؤسســان آنها 
بیشتر می شــود اما با  وجود این باز هم بر کسب وکارهای 
خرد و کوچــک تأکید می کنم؛ چراکه بحث اشــتغال در 
میان اســت و با توجه به وضعیت بــی کاری در ایران این 
مســئله ناگزیر تلقی می شود. اگر بخواهیم به ساماندهی 
کســب وکارهای خانگی خرد و کوچک بپردازیم باید سه 
محــور تقاضا، عرضه و محیط پیرامونی یا ســپهر نهادی 
را در نظر بگیریم. شبکه کسب وکارهای خرد و کوچک، با 
وجود اینکه ساده به نظر می رسد، پیچیده است. در محور 
اول، ابتدا باید متقاضیانی که خواستار راه اندازی کسب وکار 
هستند، مشــاوره و ارزیابی شوند و اگر استعداد حضور در 
یک فعالیت را دارنــد، در مرحله دوم باید آموزش ببینند. 
در مرحله سوم باید ساماندهی شوند و پس از آن به تأمین 
مالی آنها توجه شــود تا پس از آن کســب وکار راه اندازی 
شــود، چراکه نرخ بازدهی بسیاری از کسب وکارهای خرد 
و کوچک حدود ۱۰ درصد اســت و نمی توانند با تسهیلات 
بانکی که بهره ای دوبرابر این بازده دارند، به حیات شــان 
ادامه دهند. پس از تولید محصول باید به این کسب وکارها 
خدمات بازاریابی ارائه شــود و بر آنهــا نظارت کرد. هیچ 
نهادی بدون پذیرش این الگو نمی تواند به کسب وکارهای 
خانگی و خرد کمک کنــد. در محور بعدی؛ یعنی بخش 
عرضه، شــامل ســازمان آموزش فنی و حرفــه ای، کمیته 
امــداد و نهادهای حامــی کســب وکارهای کوچک، باید 
کســب وکارها را بازارســنجی کنند و حمایت های لازم و 
نیــاز متقاضیان از جمله آموزش، مشــاوره، تأمین مالی و 

بازاریابی را ارائه دهند.
ما با این تصــورات، طرحی به نام «طــرح هم افزایی 
نهادهای حامی کســب وکارهای خــرد کوچک با رویکرد 
اشــتغال زایی» راه انــدازی کردیم و تقریبا بــر مزیت این 
کسب وکارها و مشارکت جمعی نهادهای حمایتی تمرکز 
کردیــم تا این واحدهای کوچک و خانگی را توانمند کرده 
و بــه ســمت مزیت های مناطــق هدایت کنیــم، چراکه 
جمعیــت جویای کار در عرصه جغرافیایی کشــور توزیع 
شــده اند. رویکرد ما توانمند ســازی و ایجاد فرصت های 
شغلی در جوامع محلی و آسیب پذیر بود. اعضایی که در 
این طرح دور هم جمع شده بودند، به نوعی می توانستند 
نهادهای حامی کســب وکارهای خرد و کوچک باشــند و 
تأمین مالی خرد یا جمعی برای این کســب وکارها یکی از 
مســائلی بود که به آن پرداخته شــد. نهادها با امکاناتی 
که داشتند، مي کوشــیدند نقطه صفری در کشور نماند و 
گروه یا اقلیتی هم محروم نشود. اگر بحث کسب وکارهای 
خانگی بخواهد موضوعیت پیدا کند، باید در سطح هیأت 
دولت به این کسب وکارها توجه شود و پذیرای ایجاد چنین 
واحدهایی برای حل مســئله اشتغال باشــند. در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی نیز باید نهادهای حامی این 
کسب و کارها را هدایت کرده و منابع مالی را در اختیار آنها 
بگذارند؛ همچنین باید کسب وکارهای مناسب را شناسایی 

کنند و مزیت ها را بشناسند. 
نهادهایــی ماننــد کمیته امداد، بســیج ســازندگی، 
صندوق های کارآفرینی و... که می توانند در بخش عرضه 
خدمــات به متقاضیان اشــتغال خانگــی فعالیت  کنند، 
بودجه ای حــدود چهار، پنج  هزار  میلیارد تومان دارند که 
اگر بتوانند بدون دخالت در کار یکدیگر، اهداف همسویی 
داشــته باشند، موقعیت چشمگیری خواهد بود. در طرح 
هم افزایی نهادها، همه نهادها به نوعی به بودجه دولت 
وابســته بودند. ما می خواســتیم بخــش خصوصی هم 
به این حوزه وارد شــود و آنها نیــز پذیرفتند و پابه پای ما 
پیش آمدند. گام بعدی که می شــود برداشــت، این است 
که صندوق های قرض الحســنه و امــور خیریه نیز به این 
هم افزایی اضافه شــوند و تأمین مالی خرد کسب وکارها 
را انجــام دهند. بخش دیگری کــه در پایان بحث عرضه 
بایــد گفت، موضوع هماهنگی اســت. کســب وکارهای 
خرد و کوچک در اصل با کســب وکارهای بزرگ و متوسط 
بســیار متفاوت هســتند. برای ایجاد یک کسب وکار بزرگ 
حتمــا باید همه جوانب در ســطح ملی دیده شــود؛ اما 
برای کســب وکارهای خرد، شــاید بتوان در ســطح ملی 
سیاســت گذاری کرد؛ اما اصلا امکان تصمیم گیری در این 
سطح وجود ندارد. ما چنان اطلاعاتی نداریم که بدانیم در 
فلان بخش کشــور چه مزیتی وجود دارد. این مسئله باید 
خرد شود و در ســطح ملی، استانی و شهرستانی توسط 
نمایندگان نهادهایی که درباره آنها صحبت کردیم، پیگیری 
شود. مسئله اول برای ایجاد این هماهنگی، ضرورت تغییر 
اســت؛ یعنی نهادها باید بفهمند که نســبت به گذشته 
تغییر کرده اند و حالا جمعــی کار می گیرند، ضمن اینکه 
مقامات شهرستانی بدون ارجاع به سطح ملی باید بتوانند 
در سطح شهرستان قدرت تصمیم گیری داشته باشند؛ اما 
همــواره باید به اصولی که برای پرداخــت وام و اعطای 
مجوز در نظر می گیریم و همچنین به سرعت در اجرا توجه 
کنیم؛ چراکه افرادی که قصد راه اندازی کسب وکار خانگی 
دارند، اصولا افراد ضعیفی هستند که نمی توانند به مدت 
طولانی برای راه اندازی کسب وکار دوندگی کنند. موضوع 
بعدی هم نظارت اســت که عرصه بسیار دشوار و مهمی 

در طول فرایند راه اندازی کسب وکار محسوب می شود. 
در بخش تقاضا، فردی به عنوان کسی که می خواهد 
کســب وکاری راه اندازی کند، مطرح می شود. این افراد در 
بدو امر تصور می کردند دارای مهارت هستند؛ ولی واقعا 
این طــور نبــود. در این مرحله این افراد به شــدت فردگرا 
بودند و به محض اینکه کسب وکار را راه اندازی می کردند، 
علاقه ای به گسترش کار نداشتند؛ درحالی که ما به دنبال 
افــرادی بودیم که بعــد از راه اندازی کســب وکار باز هم 
درخواســت اشــتغال زایی برای دیگران داشته باشند و با 

تسهیلات اعطایی کار خود را گسترش دهند. 
موضوع دیگری که افراد برای رشد کسب وکار خانگی 
نیاز دارند، بحــث توانایی کار جمعی یا ســازمان پذیری 
است. هسته شــکل گیری برخی از حوزه هایی که امروز 
به آنها توجــه می کنیم، ۱۰، ۱۵ نفــر بوده اند که توانایی 
مهارت محور بالایی داشته اند و بر حس فردگرایی غلبه 
کرده اند؛ مثلا تأســیس کنندگان شــرکت مایکروســافت 
۱۵،۲۰ نفر بوده اند که در کمتر از ۲۰ ســال به این شرکت 
بــزرگ تبدیل شــده اند. اگر زمینه هــا را فراهم کنیم، این 
کســب وکارهای خرد باید مراحل تکامل تا بنگاه بزرگ را 
ســپری کنند و این بدون بالابردن توان کار جمعی میسر 
نیست. برای شکل گیری کسب وکارهای خرد ما به  کننده 
کار نیاز داریم؛ کســی که به عنوان عامل پشتیبان بتواند 
بــرای چند نفر کار مهیا کند.  بحث بعدی، ســودآوری و 

پایداری کسب وکار است. نرخ سودآوری و بازدهی سرمایه 
در کسب وکارهای خرد اغلب کمتر از ۱۰ درصد است. این 
کسب وکارها حتما نیازمند نوعی حمایت از سوی مراکز 
رشــد هستند تا مراحل اولیه را ســپری کنند و بعد از آن 
وارد بازار شوند. جدا از این مسئله، بهره وری عوامل تولید 
نیز در این کارها چندان بالا نیســت و باید انتظارات از این 
حوزه را محدود کنیم.  مســئله درخور توجه دیگر، بازار 
اســت. کیفیت و قیمت تولیدات یک کســب وکار خرد با 
کارگاه های بزرگ متفاوت است. اینها از صرفه های ناشی 
از منبع، بازار و مقیاس نیز برخوردار نیستند و در شرایطی 
که بازار قیمت را تعیین می کند، با کوچک ترین نوسانی که 
در بازار ایجاد شــود، این کسب وکارها به شدت تحت تأثیر 

فضای کسب وکار هستند. 
درباره محیط پیرامونی یا ســپهر نهادی، بحث رعایت 
زنجیــره ارزش و ارتباطــات عمــودی و افقــی و توانایی 
تجاری ســازی ایــده و تبدیل ایده ها بــه ارزش اقتصادی، 
بسیار مهم اســت. مســئله مالیات ها، تأمین اجتماعی و 
شــهرداری ها نیز اهمیت دارد؛ چراکه این کسب وکارها در 
کوتاه مدت توان پرداخت مالیات و حق بیمه ندارند. یکی 
از مشــکلات این است که وقتی وامی به این کسب وکارها 
می دهیم، افراد آنها بیمه باشند؛ یکی دیگر از موانع جدی 
برای توســعه کســب وکارهای خرد و خانگــی، قوانین و 
مقررات شــهری است که برخورد با آن هم چندان راحت 
نیســت. فرض کنید در خانه همســایه شما کسب وکاری 
راه اندازی شــود و ســروصدا داشــته باشــد. به محض 
اطلاع رسانی به شهرداری این کسب وکار با چالش مواجه 

می شــود. روابط کاری ای که در کشــور ما تعیین شــده، 
عمدتا برای بنگاه های متوســط و بزرگ است و بسیاری از 
کسب وکارهای کوچک ما توان رعایت و لحاظ کردن روابط 
کار را ندارند. یکی از زمینه هایی که می توانیم برای توسعه 
کسب وکارهای خانگی به آن توجه کنیم، تعامل با اصناف 
اســت. اینها حتما باید به اصناف وصل شوند وگرنه هم 
در بــازار نهاده ها و هم در بازار فروش با مشــکل مواجه 
می شوند. نقش انواع صندوق های ضمانت نیز می تواند 
برای اینها امیدآفرین باشد.  نهادهای آموزشی و ترویجی، 
نهادهای مشــاوره و نظارتی و صدور ســاده و روان انواع 
مجوزها می تواند پایداری کسب وکارهای کوچک و خانگی 
را تضمین کند. فعلا اعطای مجوز به کسب وکارهای خرد، 
برعهده چند دستگاه است که آنها به دلیل رعایت برخی 
اســتانداردها، مجوز را به سختی می دهند. استانداردهای 
مشمول کســب وکار خرد باید با کسب وکار بزرگ متفاوت 
باشد تا این کارها به آرامی رشد کنند و بعدها استانداردهای 

جدید را بپذیرند. 
بنگاه های کوچک و متوسط ا س ام ای «SME» شرایط 
کاملا متفاوتی با کســب و کارهای خــرد و خانگی دارند. 
در اینجا رویکرد اکوسیســتمی مرســوم اســت. رویکرد 
اکوسیستمی، تمام عناصر و سیستم های مؤثر در حیات و 
تعادیل یک پدیده را مورد امعان نظر قرار می دهد. رویکرد 
اکوسیستم بنگاه های کوچک و متوسط، به عناصر، نهادها 
و ســازمان هایی اشاره دارد که می توانند محرک یا مانعی 
به منظور بهبود عملکرد بنگاه ها باشــند. این اکوسیستم 
سه لایه دارد.عرضه کنندگان، متقاضیان و کانال های توزیع 
یک فعالیت. در هســته مرکزی به مشتری و عرضه کننده 
توجــه می شــود، اما در لایه دوم به مشــتریانِ مشــتری، 
عرضه کنندگان عرضه کننده و... هم توجه می شود. در لایه 
سوم، نهادهای محیط کلان، اعم از دستگاه های حکومتی، 
قوانین و مقررات، سهام داران و سرمایه گذاران، انجمن های 
تجاری، اتحادیه های کارگری، فرایند های تجاری و سازمان  
صنعتی قــرار می گیرند. برای درک مشــکلات یک بنگاه 
اقتصادی باید به هر ســه لایه رویکرد اکوسیستمی توجه 

کرد. 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط «SME» که ســتون 
فقرات اقتصاد هســتند، شش مسئله دارند شامل مشکل 
در بازاریابــی و فروش، ضعف نوآوری و تکنولوژی، هزینه 
بالای نیروی انســانی، ضعف مدیریت، نقدینگی محدود 
هزینه های بالای مبادله که برای حل هرکدام باید هر سه 

لایه رویکرد اکوسیستمی به کمک بیایند. 
ادامه در صفحه ۱۷
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